
  

  
  
  
  

  اصطلاحات
  اشاره

شناسـي اسـت     منبع اصلي مورد اسـتفاده در ايـن بخـش كتـاب راهنمـاي معرفـت               
، يعنــي جاناثــان دنــسي و ارنــست سوســا  شناســي كــه دو تــن از اســاتيد معرفــت

هــاي مختلــف جهــان در   تــن از اســاتيد دانــشگاه137د و انــ آن را ويــرايش كــرده
ــته  ــاري داش ــتن آن همك ــد نوش ــال  . ان ــار در س ــستين ب ــاب نخ ــط 1992كت  توس

البتــه . ل منتــشر و پــس از آن بارهــا تجديــد چــاپ شــده اســتوِ  انتــشارات بلــك
هـاي ايـن بخـش عـلاوه بـر كتـاب گفتـه شـده از سـه منبـع زيـر               در نوشتن مقاله  
  :شود نيز استفاده مي

I. A Dictionary of  Philosophy, edited by Thomas Mautner, 
Blackwell , 1996. 
II. The Cambridge Dictionary of Philosophy, General editor, 
Robert Audi , Cambridge Universtiy Press , U.S.A , 1995. 
III. The Oxford Companion to Philosophy. Edited by Ted Hondrich 
, Oxford University Press , 1995. 

***  

  زبان ديني

ترين مسئله از جنبة فلسفي در باب زبان ديني اين است كه فحوا و مفاد اظهارات انسان دربـارة        مهم
گويند؟ در نظام فكري غـرب        آيا اين اظهارات مطالب درستي دربارة واقعيت الهي مي        . خدا چيست 

كـه ايـن اظهـارات مطالـب صـادقي دربـارة واقعيـت الهـي                  ندلايل چندي وجود دارد مبني بـر اي ـ       
  .گويند نمي

آورد؛ بر پاية اين معيار معنـي         پذيري معني سر بر مي      ترين اين دلايل از معيار اثبات       يكي از شايع  
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تواند معني داشته باشد كه بتوان صدق يا كـذب آن را بـه شـيوة تجربـي                    فقط و فقط آن سخني مي     
شـود    به كار بستن اين معيار در باب سخناني كـه دربـارة خـدا گفتـه مـي                 گويند كه     مي. تحقيق كرد 

علاوه بـر ايـن، ايـن       . اند  هاي بسيار نقد كرده     پذيري را از جنبه     از سوي ديگر اثبات   . غيرممكن است 
 داشته باشد كه به نحو تجربي بتـوان         لوازميتواند اساساً     سؤال مطرح است كه آيا باورهاي ديني مي       

 اگر پاسخ اين سؤال منفي باشد، پس بايد گفت كه اظهارات مربوط به خدا بايد بيـان   را آزمود؟  آنها
  .احساسات و رويكردها و ارشادهاي مربوط به زندگي تلقي شوند

انـد    حتي اگر كسي باور داشته باشد كه اظهارات انسان دربارة خدا در حقيقت صادق يا كـاذب                
.  را چگونـه بايـد فهميـد       آنهـا خنان و صدق و كذب      گونه س   باز هنوز اين مسئله وجود دارد كه اين       

خدا به موسي فرمان داد     «: گوييم  يا مي » ها و زمين را آفريد      خدا آسمان «: گوييم  طور مثال وقتي مي     به
 آنهـا گونه سخنان بـه سـبب دو ويژگـي مهـم              ، در فهم اين   » يل را از ستم فرعون برهاند     ياسرا  تا بني 

شـان    بـريم معنـاي     ه، اصطلاحاتي كه ما دربارة خدا به كار مي        ك  اول اين . مشكلات جدي وجود دارد   
، خدا چنان تفاوت بنيادي اينكهست؛ دوم  اها ويژه بر انسان  به مخلوقات خدا و بهآنهاحاصل اطلاق 

رسد اين اصطلاحات در دو كاربردشان در باب انسان و خدا معنـاي               ها دارد كه به نظر نمي       با انسان 
. روند دربارة خدا هم به كار روند        ه همان معنايي كه دربارة انسان به كار مي        واحدي داشته باشند و ب    

در مقابل اين  مشكل يك امكان اين است كه بگوييم اطلاق همة ايـن كلمـات بـر خداونـد مجـاز                       
اي بـه معنـاي       آيـد كـه آيـا هـيچ اصـطلاح و واژه             است، اما اگر اين را بگوييم اين سؤال پيش مـي          

توان به اين پرسش پاسخ مثبت داد، بـه ايـن صـورت كـه             شود؟ مي   طلاق نمي اللفظي بر خدا ا     تحت
توانيم آن واژه را بـه خـدا اطـلاق     تر معناي واژه را برگزينيم مي هاي انتزاعي بگوييم اگر بعضي جنبه  

را در نظر بگيريم، هر گاه آن را به اين صورت ممكن است بتـوان    » ساختن«به طور مثال واژة     . كنيم
  .رة خدا به كار بردآن را دربا

 را بـا  آنهـا گونه مسائل دربارة زبان دينـي وجـود دارد و بهتـر اسـت مـا اكنـون                   به هر حال اين   
  .يات بيشتري بررسي كنيميجز

  عنوان بحث. 1

 هيچ زبان مختص به دين وجـود  اينكه است، براي امسم به يك معني عنواني بي »زبان ديني«عنوان 
 است يا عربي يا ديني؟ از سوي ديگر دين نيز به نوع خاصـي از                شود گفت زبان فارسي     نمي: ندارد

كاربردهـاي دينـي    «تري بگذاريم شايد بهتر باشد كه عنوان          بنابراين عنوان دقيق  . زبان محدود نيست  
. شـويم   نظر داشته باشيم با تنوع بسيار مواجه مياما وقتي اين عنوان را در مد. را به كار ببريم »زبان
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كنندگان و آموزش و پنددهندگان ديني وجود دارند  گزاران و شكركنندگان و اعتراف  از يك سو نماز   
شـناختي و     هـاي جهـان      از نظرورزي  آنهاهاي مقدس و ديني را داريم كه در           و از سوي ديگر نوشته    

اي وجـود   هاي افسانه ها و واجبات و احكام حقوقي و روايت     گويي  هاي تاريخي گرفته تا پيش      ضبط
اما فيلسوفان دين از اين ميان پژوهش خود        . ها زبان ديني كاربردهاي خود را دارد        ة اين در هم . دارد

  .كنند را بيشتر به اظهارات مربوط به خدا، و به طور كلي به موضوعات پرستش ديني محدود مي
 فلسفه بيشتر با جنبة باور دين سروكار دارد؛ يعنـي           اينكهاول  .  دلايلي چند دارد   آنهااين گزينش   

وقتـي پـژوهش   . پردازد  هاي ديني مي    فرض  سفه بيشتر به بررسي انتقادي باورها و تعهدات و پيش         فل
 نظـام بـاور     اينكـه دوم  . كند  هاي زباني باورها توجه مي      بندي  گيرد به صورت       زباني به خود مي     جنبة

اكلة هاي ش ـ   كساني كه باورهاي ديني دارند، بر پايه      . يك دين اساس هر چيز ديگر در آن دين است         
.  هدايت شوند و ديگران را هـدايت كننـد         آنهاكنند براساس     كنند، و سعي مي     اين باورها عبادت مي   

اگر بخواهيم ديني را ارزيابي كنيم به ما به درستي توصيه خواهد شد نظام باورهـاي موجـود در آن                   
  .نقش مهمي دارد در ارزيابي كل دين آنهادين را بررسي كنيم زيرا كم و كيف اين باورها و ارزيابي 

در . كنند  فيلسوفان دربارة سخنان و اظهارات ديني سؤالات متفاوتي از حيث عموميت مطرح مي            
يعنـي  (هـاي مـسيحي تثليـث         آموزه: شود  بعضي از اين سؤالات مشكلات مربوط به فهم مطرح مي         

ني هاي الهـي و انـسا      طبيعت(، و ماهيت دوگانة مسيح      ) خدا سه شخص در جوهر واحد است       اينكه
 آيـا نيروانـا عـدم       اينكهيعني  (به مثابه سرانجام نهايي انسان       نيروانا   ، و آموزة بودايي     )شخص واحد 

يعني وحدت مطلقي (و آموزة هند و در باب برهمن        ) ي مثبت و محصل دارد؟      محض است يا جنبه   
امـا  . سـت  ا  دار بـوده     هميشه مسئله  آنهامسائلي هستند كه فهم و درك       ) سازد  كه همة واقعيت را مي    

تـري نيـز      هـاي عـام     فيلسوفان در خصوص چگونگي فهم اظهـارات دينـي بـا سـؤالات و پرسـش               
. گردند  شوند كه به خدا حمل مي       ها به فهم محمولاتي مربوط مي       طور سنتي اين پرسش     به. اند  مواجه

ها علم  خدا به اسرار نهان قلب«يا » ها و زمين را ساخت خدا آسمان«شود  طور مثال وقتي گفته مي به
ها را بايد چگونه بفهميم؟ حتي اگر سخن كساني كه از تجربـة دينـي                 هاي اين گزاره    ، محمول »دارد
گيرد كه به خـدا       گويند درست باشد و تصور ما از خدا بر اساس محمولات و اوصافي شكل مي                مي

تعبيـر  دهيم، بنابراين چگونگي فهم اين اوصاف و محمولات در مبحث زبان ديني، يا بـه                  نسبت مي 
  .ست اترين مسئلة ما ترين و مهم بهتر كاربردهاي ديني زبان، بنيادي

در گذشته عموماً پذيرفته بودند كه اظهارات ما دربارة خدا به طور مستقل از مـا و از باورهـا و                     
 بيستم اين پذيرش     هاي مفهومي ما دربارة واقعيت الهي صادق هستند، اما در سدة            رويكردها و طرح  

بنابراين بهتر است پيش از آن كه به مسئلة چگـونگي فهـم اوصـاف و                . ير سؤال رفت  اندك اندك ز  
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محمولات خدا بپردازيم، نخست دلايل اعتبار يا عدم اعتبار اظهارات مربوط به خدا را كـه طـرفين                  
  .اند بررسي كنيم بحث مربوط ارائه كرده

  هاي اصيل دربارة خدا دلايل انكار وجود گزاره. 2

بنـدي   دسـته شـناختي و معناشـناختي      مابعدالطبيعي و معرفت    توان تحت سه عنوان       ياين دلايل را م   
  .كرد

. گرايانـه سـربرآورده اسـت       گرايانه يـا مـاده       طبيعت  از يك مابعدالطبيعة   مابعدالطبيعيدليل  . الف
يعني به جهان فيزيكي موجـود در  مكـان و           » طبيعي«گونه مابعدالطبيعه واقعيت به نظم        براساس اين 

 معمـولاً در ديـن درك        كـه  گونـه    جايي براي خـدا، آن     ،از آنجا كه اين ديدگاه    .  محدود است  زمان
بر طبق اين ديدگاه هر     . كند  هاي مربوط به او را كاذب تلقي مي         گذارد، همة گزاره    شود، باقي نمي    مي

گونـه    اما روشن نيست كه طرفداران اين     . اي كه به نظر بيايد كه فحواي ديني دارد كاذب است            گزاره
هـاي فيزيكـي و طبيعـي         هايي غيـر از واقعيـت       شان كه واقعيت     بتوانند براي اين ادعاي    همابعدالطبيع

 اصـل موضـوع     كي گاه همواره در حد   ديداين   .وجود ندارد دليل مهم و قابل استنادي داشته باشند        
رت اسـتدلال   ماند و بنابراين قدرت اقناعي تالي آن نيـز هميـشه بـه دور از قـد                  نشده باقي مي  اثبات

  .عقلاني موجه باقي خواهد ماند
هـاي دينـي      اين است كه فاقد دلايل كافي براي پذيرش صـدق گـزاره            شناختيمعرفتدليل  . ب
اي اسـت كـه بايـد در جاهـاي ديگـر و از                درست است يا نه، مسئله     آنها آيا اين دليل     اينكه. هستيم

شناسي بايد بررسـي   حث دين و معرفت جمله در بحث براهين اثبات وجود خدا و تجربة ديني و مب           
هاي مربـوط      اين است كه گزاره    آنها درست باشد، نتيجة معقول بحث       آنهاشود؛ اما حتي اگر سخن      

زيرا به صرف نداشتن دليـل كـافي بـراي پـذيرش صـدق              . به خدا بايد بر پاية ايمان پذيرفته شوند       
  .كار كردهاي اصيلي را ان توان وجود چنين گزاره هاي ديني نمي گزاره
شـده در  اي هم چون ادعاي مطـرح    شناختي از ادعاهاي معرفت   معناشناختيصاحبان رويكرد   . ج

كنند در حقيقت معيـار        بر پاية آن استدلال مي     آنهااصلي كه   . كنند  تري استنباط مي    بند ب نتايج قوي   
بتوان آن را به     دار است كه      بر طبق اين اصل، گزاره فقط زماني معني       . داري است   پذيري معني   تحقيق

هاي مربوط به خدا اين آزمون را          اين است كه گزاره    آنهااستدلال  . نحو تجربي اثبات يا تكذيب كرد     
گيرنـد كـه      اين افراد نتيجه مي   . هاي اصيل مربوط به واقعيت نيستند       آورند و بنابراين گزاره     تاب نمي 

  .پذير نيستند  از حيث تجربي آزموناند زيرا  هاي ساختگي هاي ادعايي دربارة خدا فقط گزاره گزاره
  توانـد از قـوت معرفتـي        اي نمـي    توان گفت كه قوت معرفتي هر نتيجه        در باب اين استدلال مي    
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پذيري معنـي باشـد، ايـن در          تر از معيار اثبات     تواند قوي   مقدماتش بيشتر باشد، و اين نتيجه نيز نمي       
هاي مختلف به شدت نقد شده        ف و از جنبه   هاي مختل   حالي است كه خود آن بارها و بارها به زبان         

هاي مربوط به خدا واقعاً بـر طبـق           شود مطرح كرد كه آيا گزاره       با اين همه، اين  سوال را مي       . است
اول به خود معنـاي     : معنا هستند؟ پاسخ اين پرسش در حقيقت به چند امر وابسته است             آن معيار بي  

بداند وضع بسيار   » مشاهده« اگر كسي تجربة عرفاني را       طور مثال      به. »هاي تجربي   داده«و  » مشاهده«
شـناختي كـه بـر     دوم به ماندگار بودن براهين اثبات وجود خدا، از قبيل برهـان غايـت          . كند  فرق مي 

از سوي ديگر، بسياري از انديشمندان به كار بستن شـواهد           . پذير جهان مبتني است     اوصاف مشاهده 
يات باور ديني   يسوم به جز  . دانند  اري بيهوده و ناشايسته مي    تجربي بر ضد وجود خدا را از اساس ك        

كنند كه مثلاً خدايان تحت شرايط معيني چه كـار             مي  گويي  بسياري از  اديان پيش    . خاص مورد نظر  
شـك باورهـاي دينـي مربوطـه را در معـرض       گوييهـا بـي   گونـه پـيش    معيني انجام خواهند داد، اين    

مثلاً در بسياري از اديان ابتدايي اين باور وجود داشـته اسـت           . هدد  پذير قرار مي    هاي مشاهده   داوري
 را در نبـرد پيـروز   آنهـا آورنـد يـا    كه اگر مردم فلان آيين معين را به جا بياورند خدايان بـاران مـي             

در سنت يهودي ـ مسيحي باور شده است كه خداوند مسيح و قوم برگزيده را سرانجام در  . كنند مي
توانيم   ما نمي . ها همواره شرايط بسيار دقيق دارند       گويي  گونه پيش   هد كرد، اين  روي زمين پيروز خوا   

.  ظهور خواهد كرد   چه موقعي  كليسا بر روي زمين پيروز خواهد شد يا مسيح           چه زماني بگوييم كه   
چنين تقريباً غيرممكن است كه دربارة كسي كاملاً مطمئن شده كه نيتش پـاك و عملـش صـالح                     هم

امـا  . (دهدكه براي باورهاي ديني آزمون تجربي يافتـه شـود           معمولاً به ندرت رخ مي    بنابراين  . است
  به هر حـال،    ).  نظر داشت كه غالباً معتقدند كه اين سخن در مورد علم نيز درست است              بايد در مد

اي نيست كه پاسخ منفـي        پذير است يا نه مسئله      اين مسئله كه آيا باور به خدا به نحو تجربي آزمون          
  .ه راحتي داده شودآن ب

  هاي خداشناختي ودنِ گزارهبغيرخبري . 3

هاي   دار است كه شامل گزاره      اگر كسي معتقد شد كه سخن گفتن دربارة خدا فقط در صورتي معني            
جا دو شق مهـم را ذكـر          ما در اين  . پذير نباشد، در اين صورت چند شق ممكن است          صدق و كذب  

  :كنيم مي
 expressivism-instrumentalismري انگاري ـ ابزارانگا بيان) 1(

ــبيه نگــرش   ــن نگــرش ش ــا » (noncognitivism)انگــاري  غيرشــناخت«اي ــي  عواطــف«ي گراي
(emotivism) «          چنـين از ايـن       پذيري و هم    در اخلاق است، و در عين حال از دلبستگي به تحقيق
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 عواطـف يـا     گيرد كه اظهارات اخلاقي در حقيقت بيان رويكردها و          نگرش در اخلاق سرچشمه مي    
  .هايي دربارة واقعيت هايي براي تدبير اعمال هستند، نه گزاره توصيه

عقل در دين   گردد كه در كتابش       روايت اصلي اطلاق اين نگرش در باب دين به سانتايانا بر مي           
(Reason in Religion,1905)    بـه عقيـدة او آمـوزة دينـي يـا      .  ايـن كـار را انجـام داده اسـت

 بـه . نوعي ارزيابي؛ دوم، بيان اين ارزيابي به صورت تصوير يـا قـصه               اول،: ددو جزء دار  » اسطوره«
طور مثال، اسطورة مسيحي تجسد خدا در مسيح و سپس مرگ او در بالاي صليب از بـراي كفـارة                      

اين جنبة بياني وضع ديني     . توان بيان ارزش اخلاقي قرباني كردن خويش تلقي كرد          گناهان ما را مي   
زنـدگي انـسان، يعنـي هـدايت      هـدايت   هاي ديني به كار       انا معتقد است كه اسطوره    است، اما سانتاي  

ايـن جنبـه از موضـوع را بـا اصـطلاح      . آيد هاي انسان در برابر جهان هم مي        العمل  ها و عكس    پاسخ
دهنـد و مقـصودشان ايـن اسـت كـه             ، كه از فلسفة علم اقتباس شده است، نشان مـي          »ابزارانگاري«

خبـار كننـد و بنـابراين بـه ايـن معنـي صـدق و            إهايي نيستند كـه از واقعيـت          باورهاي ديني گزاره  
جنبـة  . ي هـستند بـراي جهـت بخـشيدن بـه زنـدگي انـسان              »ابـزار «پذير باشند، بلكه صـرفاً        كذب

گرا در بـاب   ديدگاهي تجربه در كتابش  (Braithwaite)ابزارانگارانة باورهاي ديني را بريث ويت       
)  (An Emoiricist`s View of the Nature of Religion Belief,1955ماهيت باور ديني
  .مطرح كرده است

  Symbolisticismانگاري  نمادين) 2(
  هـاي دينـي دربـارة       نمايندة برجستة اين نگرش، پل تيليش، معتقد است اين سـؤال كـه آيـا آمـوزه                

) جـود واقعـي او    خداي راستين، و  (از آنجا كه خدا     . اند يا كاذب، بد طرح شده است        خداوند صادق 
سازي متعالي است، بنابراين جستجوي هرگونه مطابقت بين خدا و آنچه ما دربارة               از هرگونه مفهوم  

مان دربارة خدا را سـاخته شـده از نمادهـايي     ما بايد سخنان . گوييم جستجويي بيهوده است     خدا مي 
اشـاره  «و بـه واقعيـت او   از قدرت و هـستي ا  » مندي  بهره«دربارة خدا بدانيم، نمادهايي كه از طريق        

دهـيم ـ ماننـد بـره و آب و چوپـان ـ بايـد بـه          نه تنها آنچه به مثابه نمادهـا تـشخيص مـي   . »دارند
سـازي، از جملـه مـسيح و          صورت تعبير و تفسير شود، بلكه هر چيز انضمامي يـا قابـل مفهـوم                اين

 پـدر راه مناسـب      سـخن گفـتن از خـداي      . القدس، نيز بايد نماد نگريـسته شـود         خداي پدر و روح   
در جهـان اسـت كـه مـادر آنجـا           » جاهـايي «نفسه است زيرا پدري يكي از آن          نمادسازي وجود في  
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گونه مطابقت واقعي بـين   اما بايد در نظر داشت كه هيچ  . شويم  مي» دريافت«توسط قدرت هستي او     
  .اظهارات ديني و وجود الهي وجود ندارد

هاي دينـي واقعـي باشـد اصـالتاً هـم             رسد گزاره   ميبايد توجه داشت كه حتي اگر آنچه به نظر          
  .كنند  در نقش نمادي و بياني ـ ابزاري عمل ميآنهاتوان گفت كه  چنين باشد، باز مي

 theological predicatesمحمولات خداشناختي . 3

شـوند بفهمـيم در    پرسيم كه چگونه بايد محمولات و اوصافي را كه به خداوند اطلاق مـي   وقتي مي 
هـاي مربـوط بـه خـدا اقامـه             اين نوشتار را، كه بر ضد اصالت گزاره        2هاي بخش      استدلال حقيقت
گونه درك و فهـم شـوند       ها بايد همان    دانيم و در حقيقت معتقديم كه اين گزاره         اند، كارگر نمي    كرده

 خـدا   اي دانست كه محمول معيني را به        توان گزاره   ها را مي    هر يك از اين گزاره    . آيند  كه در نظر مي   
  :كنيم ها را ذكر مي جا چند نمونه از اين گزاره در اين. دهند نسبت مي

  ها و زمين را ساخت؛ آسمان) 1
  در عيسي ناصري تجسد يافت؛) 2
  است؛) خير كامل، محب، حكيم، عليم(قادر مطلق ) 3
  بخشد؛ كنندگان را مي گناهان توبه) 4
  به من گفت كه چندان نگران هم نباش؛) 5
  .د كه همة مردم نجات يابندخواه مي) 6

و ) 5و 4و 2و 1هـاي   شـماره (و افعال  ) 3شمارة  (توانيم به سه بخش صفات        اين فهرست را مي   
توان گفت كه صفات از دوگونه ديگر يعني          مي. تقسيم كنيم ) 6شمارة  (شناختي التفاتي     حالات روان 

 خاصـي دارد او را محـب و قـادر    اند، يعني مثلاً چون خداوند افعـال       از افعال و ارادة او مشتق شده      
معمـولاً  . دانـيم  شناختي خاصـي دارد او را علـيم و حكـيم مـي     نماميم، يا چون وضع روان      مطلق مي 

بنـدي دقيـق      ها عمدتاً بر روي صفات خداوند متمركز است و شايد دليـل ايـن امـر صـورت                   بحث
د و موضـوع بحـث را       كن ـ  صفات باشد، اما بايد توجه داشت كه بحث صفات به تنهايي كفايت نمي            

  .كند تحريف مي
اول : اي وجـود دارد     اي وجود داشته باشد؟ به دو دليل در اينجا مـسئله            چرا بايد در اينجا مسئله    

  دربارة خدا را از نحوة سخن     ) انديشيدن(گفتن    در باب سخن  ) مان  مفاهيم(مان    اينكه، ما اصطلاحات  
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كنـيم؛ و دوم اينكـه، خداونـد چنـان بـا               اخذ مي  گفتن دربارة مخلوقات او، و به ويژه دربارة انسان،        
  .كند دار مي انسان متفاوت است كه استعمال اين مفاهيم و اصطلاحات دربارة او را مسئله

آيا واقعاً همة اصطلاحاتي كـه مـا در بـاب           : توان اين سؤال را مطرح كرد       در مورد دليل اول مي    
هـا   حاتي هستند كه در عين حال دربارة انسانبريم اصطلا صفات و  افعال و ارادة خداوند به كار مي 

تري براي اين كار وجود دارد؟ ملاحظـات زيـر شـق دوم را                بريم، يا در اينجا دليل عميق       به كار مي  
 شناختي بـه يكـديگر داريـم كـه برقـرار كـردن زبـان                 ما نوعي دسترسي  . كند  تقويت و حمايت مي   

بـراي اينكـه تقريبـي از ايـن         . سازد  ما ممكن مي  همديگر را براي      مشترك براي گفتگو كردن دربارة      
 درك  چه زمانيتوانند بدانند كه كودك  طور مثال والدين مي  توان گفت كه به     وضع را تصور كنيم مي    

كند، و اين     كند يا كسي را نقد مي       گويد يا كسي را بغل مي       كند كه ديگري دربارة كسي سخن مي        مي
. سـازد  ها را ممكن مـي   همگاني كلمات در اطلاق بر انسانامر آشننايي كودك را با معاني مشترك و   

حتـي اگـر كـودك بتوانـد از سـخن           . توانيم داشته باشيم    اما ما چيزي شبيه اين را در مورد خدا نمي         
تواننـد بگوينـد كـه كـودك چـه            خدا يا بخشودگي توسط خدا آگاه باشد، والدين نمي          گفتن دربارة   

كه كودك خود به والدين بگويد، و اين نيز بدان معناست كـه               نزماني از اين امور آگاه است مگر اي       
  .كودك قبلاً آموخته است چگونه اين صطلاحات و كلمات را بر خدا اطلاق كند

تواننـد    شوند نمي   نكتة دوم اين است كه كلمات و اصطلاحاتي كه دربارة مخلوقات استعمال مي            
هـاي مهمـي بـا مخلوقـات        د زيرا خداوند تفاوت   ي دربارة خدا به كار بسته شون      يدقيقاً به همان معنا   

ها   هاي تفاوت خداوند با مخلوقات توافق كلي وجود ندارد اما بعضي از اين تفاوت               دربارة راه . دارد
خداوند از حيث قدرت و علم و خيريت نامتنـاهي اسـت،            : شرح است   شوند بدين   كه بيشتر ذكر مي   

خداونـد معنويـت و     . هـاي بـسيار دارنـد       حدوديتها از حيث اين اوصاف جداً م        كه انسان   در حالي 
خداوند در همـه جـا حاضـر اسـت، در           . كه ما بدن جسماني داريم      روحانيت محض است در حالي    

ها، خداونـد از حيـاث و هـستي           بر طبق بعضي از خداشناسي    . ايم  كه ما شديداً به مكان وابسته       حالي
  .كنيم كه ما در لحظات زندگي مي ر حاليغير زماني برخوردار است ـ يعني حيات نامحدود دارد؛ د

علم خدا با علم انسان بسيار      . ها از حيث باورهاي ما دربارة خداوند مستلزماتي دارد          اين تفاوت 
خداوند انـدام حـسي نـدارد، و بـه         . علم او حاصل استنباط از ادراكات حسي نيست       . متفاوت است 

از . دانـد   واسطه مي    هر چيزي را مستقيماً و بي      او. استنباط بعضي از حقايق از بعضي ديگر نياز ندارد        
تنها چيزي  . آنجا كه خداوند غيرمادي است فعل عمدي او با فعل عمدي انسان تفاوت بنيادي دارد              
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ست، اما براي پديـدآوردن دگرگـوني و        ن ا توانيم بر آن تأثير كنيم تغييرات بدنما        واسطه مي   كه ما بي  
امـا  . يم و آن حركت دادن بدن ما بـه طـرق معـين اسـت              تغييرات در جهان خارج فقط يك راه دار       

واسـطه پديـد      طـور مـستقيم و بـي        ها و تغييرات را در جهان به        خداوند، چون بدن ندارد، دگرگوني    
سرانجام اينكه، اگر هستي خداوند غير زماني است، تصوير وجود او نيز متفـاوت خواهـد                . آورد  مي
انديـشه و آگـاهي و افعـال مـا همـه در             . آن زماني است  تقريباً همة زندگي ما و همة شئونات        . بود

  .دهد تصرم زماني رخ مي
توانند به همان معنايي كه بـر مخلوقـات اطـلاق             دهدكه محمولات نمي    اين ملاحظات نشان مي   

يا بايـد بگـويي   . ست اشوند در مورد خداوند استعمال شوند؛ بنابراين چند شق در پيش روي ما            مي
اين شق در گفتارهاي ديني بـسيار       . شوند  ه نحو مجاز بر خداوند اطلاق مي      گونه محمولات ب    كه اين 

» دسـت «معلوم است كه كلمة     »  خدا زمين را آماده ساخت     دستان«گوييم    وقتي ما مي  . متعارف است 
كنيم كه خدا واقعـاً دسـت داشـته           دربارة خدا به نحو مجاز اطلاق شده است و ما هرگز تصور نمي            

امـا اكثـر متألهـان    . اند كه همه، يا تقريباً همة الهيات بايد مجاز تلقي شـود    فتهها گ   حتي بعضي . باشد
اللفظي دربارة خداوند     هاي صادق را به معناي تحت       اند كه ما بايد بتوانيم بعضي از گزاره         تأكيد كرده 

ف همين ديـدگاه ايـن متألهـان را بـه كـش           . به كار ببريم، و اين امر نقش مهمي در مباني ايمان دارد           
باره از آنِ آكويناس اسـت و اخـلاف           ترين ديدگاه در اين     عمومي. هاي ديگر رهنمون شده است      شق

اي از اصطلاحات و كلماتي كه بر مخلوقات اطلاق           بر پاية اين ديدگاه، پاره    . اند  او آن را توسعه داده    
هرگز به  » دانستن«به عقيدة آكويناس مثلاً كلمة      . شود  شوند به نحو تشبيهي بر خداوند اطلاق مي         مي

شود اما بين اطلاق آن بر انسان و بر خدا آن اندازه شـباهت                يك معنا به انسان و به خدا اطلاق نمي        
گويند خداوند عالم اسـت، چـه معنـايي اراده            وجود دارد كه ما را قادر سازد تا بفهميم كه وقتي مي           

  .كنند مي
اي از كلمـات و اصـطلاحات         پـاره توان گفت كه در مورد معنـاي          برخلاق عقيدة آكويناس، مي   

نكتة دقيق در اينجـا ايـن    . پوشاني جزئي وجود دارد     شوند هم   آنگاه كه بر انسان و بر خدا اطلاق مي        
توانـد    اين امر مي  . هاي انضمامي است    هاي انتزاعي و جنبه     است كه معناي اصطلاح غالباً شامل جنبه      

همـين  . هاي انتزاعـي باشـد      دا از حيث جنبه   مبنايي براي مشترك بودن مفهوم علم در انسان و در خ          
معنـاي آن   » سـازد     علي قفسه مي  «گوييم    وقتي مي . نيز صادق است  » سازد  مي«نكته مثلاً دربارة كلمة     
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چيست؟ معقول است بگوييم كه معناي انضمامي آن اين است كه علي از راه حركت دادن بدنش به  
  .آورد معين پديد ميطرق معين در مادة معني از پيش موجودي تغييراتي 

در » خدا جهـان را سـاخت     «تواند در جملة      فقط همين باشد اين معنا نمي     » سازد  مي«اگر معناي   
مد نظر باشد زيرا خداوند نه بدن دارد تا به طرق معين حركت دهـد و نـه اصـلاً حركـت دارد، از                        

اما با اين همه جزء     . كند  ست، وجود مادة سابق را نفي مي       ا كه فعل خدا  آفرينش از عدم    سوي ديگر   
توان بر فعل ساختنِ خداوند اطلاق كرد و گفت ساختن در مورد خداونـد                تر اين معنا را مي      انتزاعي

پس بـه ايـن ترتيـب بعـضي از          . »آورد  وجود مي   او به ارادة خويش چيزي را به      «به اين معناست كه     
تـوانيم دربـارة خداونـد نيـز بـه            يكنيم م   ها اطلاق مي    تر معاني كلماتي را كه بر انسان        اجزاء انتزاعي 

  .درستي اطلاق كنيم و آن را صادق بدانيم




